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گفته ها مرور

رابطه فرهنگ و توده ها
دربــاره عمومی شــدن دانــش و به ویــژه علوم  �

انســانی بعد از ظهور شــبکه های اجتماعی و آثار و 
پیامدهای چنین پدیده ای تاکنــون بحث های زیادی 
بین کارشناسان در گرفته اســت. بیژن عبدالکریمی، 
نویســنده و پژوهشــگر فلســفه در گفت وگویــی با 
خبرگــزاری مهر به برخی از ابعاد این پدیده پرداخته 

که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:
علوم انســانی دو ویژگی دارد: یکــی اینکه همه 
انسان ها خواسته یا ناخواسته با مسائل علوم انسانی 
درگیرند و بنابراین به خودشــان اجــازه می دهند که 
درباره آن نظر بدهند و صحبت کنند. ویژگی دیگرش 
این است که علوم انســانی جزء علوم دقیقه نیست 
یعنی مثل علــوم دقیقه به دنبال عینیت بخشــی به 
معنای خاصــی نیســتند -اگرچه علــوم دقیقه نیز 
نمی تواند ما را به درک ســاحات انســانی به معنای 
دقیق کلمــه نزدیک کند- به عنوان مثال برای اظهار 
نظــر در حــوزه فیزیک یــا ژنتیک نیاز بــه آموزه ها و 
آگاهی های خاصی داریم اما راجع به دین، سیاست، 
تنهایــی، مرگ و جامعــه به ســهولت می توان نظر 
داد بی آنکه اظهارنظرها مبتنــی بر رویکردی علمی 
باشــد. این در حالی اســت که حرف زدن به صورت 
ضابطه مند در این حوزه ها کار ساده ای نیست. نتیجه 
این اســت که همه درباره دین، سیاست، اقتصاد و... 
حــرف می زنند. به هر حال سرشــت علوم انســانی 
این گونــه ایجاب می کند در حالی که سرشــت علوم 
طبیعی این گونه نیست. حتی یک سیاستمدار هم این 
توهم را دارد که علوم انسانی می داند یا مثلا فردی که 
پزشکی یا فیزیک خوانده به خودش اجازه می دهد که 
مسئولیت و سمتی فرهنگی را قبول و اظهارنظرهای 
جدی راجع به آن کند در حالی که یک تحصیل کرده 
فلسفه یا جامعه شناس کاردرست به خودش اجازه 
نمی دهد که ریاست یک بیمارستان یا مرکز پژوهشی 
فیزیک را بــه عهده بگیرد.شــبکه های اجتماعی در 
چنین پدیده ای نقش بســیار مهمی دارند و مسئله را 
بســیار حادتر کرده اند. امروز هــر فردی خودش یک 
رسانه است چون رسانه دیگر فقط در اختیار قدرت ها 
نیست و همه قدرت ســخن گفتن دارند و کل جهان 
دموکراتیزه شده اســت. این دموکراتیزه شدن و ظهور 
فردیت و رشــد فردگرایی و بزرگ شدن «منِ » سوبژه 
که خودش را مستقل از هستی و ملت می داند باعث 
شده که وضعیت فرهنگ، مبتذل شود و به تبع نیچه 
می تــوان از مرگ فرهنگ صحبت کــرد. لذا در چنین 
جهانــی در فضای مجازی و واقعی، بشــریت تبدیل 
به دهانی بزرگ برای وراجی شــده اســت و ما کمتر 
شــنیدن می بینیم بلکه بیشــتر حرف زدن می بینیم. 
قبلا ما یک ســعدی داشتیم که قلمروی بزرگی حتی 
تا چین، ســعدی می خواندند یا در غرب یک شکسپیر 
وجود داشــت و صدها هزار خواننده. امروز هر کسی 
خودش را یک نویسنده و متفکر می داند و به خودش 
اجازه می دهد بگوید هگل غلط کرد، هایدگر نفهمید 
و امثال اینها. حتی این گونــه بی احترامی ها به افراد 
بومی خودمان هم می شود. در دوران مدرن آموزش 
عمومی شد و همه حق تحصیل پیدا کردند که خب 
نکته مثبتی است ولی به همان اندازه که تحصیلات 
عمومی شــد، فرهنگ تنزل پیدا کــرد. به قول خوزه 
ارتگا یی گاست، فیلسوف اسپانیایی در کتاب «طغیان 
توده هــا»، توده ها امروز در همه جا حضور دارند مثلا 
در گذشته، تئاتر برای عده خاصی بود اما امروزه همه 
بــه دیدن تئاتر می روند و پدیده ای عمومی شــده که 
راجع به آن نظر می دهند یا مثلا ســینما، هنر را بسیار 
عمومی کرده اســت. به این ترتیــب مقوله فرهنگ 
حالت نخبه گرایانه اش را از دست داد و وقتی چیزی 
عمومی می شــود، تنزل پیدا می کند چون بین عمق 
و گســتره رابطه معکوس وجود دارد. در سال ۱۸۲۵ 
زمانی که هگل ســردبیر یک روزنامــه در آلمان بود، 
سرمقاله یکی از مقالاتش این بود: «توده ها می آیند!» 
از طرفــی در دو قرن اخیــر جمعیت کره زمین از یک 
میلیارد نفر به هشت میلیارد نفر رسیده است بنابراین 
اگر این رشــد جمعیت را کنار وضعیت عمومی شدن 
فرهنگ قرار دهیم می بینیم که همه اینها باعث شده 
فرهنگ وجه نخبگی اش را از دســت بدهد. علاوه بر 
این در جهان مدرن سلســله مراتب وجود ندارد. در 
گذشــته عالم غیب و شهادت، عالم لاهوت و ناسوت 
و امثال این وجود داشــت چون آگاهی مراتب داشت 
و همــه مراتب آگاهی یکســان نیســتند؛ بعضی از 
آگاهی ها حکمت اولی هســتند در حالی که برخی 
حکمت سفلی هســتند. امروزه و در جهان دکارتی 
سلسله مراتب از بین می رود و یک جهان تک ساحتی 
می شــود. جهان عبارت اســت از ماده و حرکت که 
دیگر عالــم بالا و پایینی وجود نــدارد. عمق چیزی 
نیســت که بتوانیم برای آن متــر بگذاریم و بگوییم 
فلان حرف عمیق است و فلان حرف عمیق نیست. 
ممکن اســت که بــه عقیده من شــریعتی یک فرد 
عمیق باشد اما از نظر یک نفر دیگر یک آدم سطحی 
باشــد. بنابراین اینکه به راحتی و به صورت مطلق 
اعلام کنیم که چه کتابی عمیق اســت و چه کتابی 
سطحی کار راحتی نیست؛ اما تا حدی می توان گفت 
که اگر یک اثر بتواند وارد حوزه آکادمیک شود یعنی 
یک عمقی داشــته است اما اگر وارد حوزه آکادمیک 
نشود یعنی عمومی است. تعیین کننده این موضوع 
هم ما نیستیم بلکه حیات اجتماعی یک اثر خودش 
نشــان می دهد که یک کتاب سطحی است یا عمیق 
و جدی. همان طور که دیده ایم کتاب های بســیاری 
از جامعه شناســان خیلی زود و پس از چند ســال 
فراموش می شوند در حالی که بسیاری از کتاب های 
مارکس و زیمل با گذشــت چندین دهه همچنان در 

دانشگاه ها تدریس می شوند.

مردم شناسي تهران
در مطالعه مردم شناســی جوامع شــهری امروزی  �

ایران کـه نظام پیچیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
آن بر اســاس تکنولوژی مـــدرن تشکیل شده، شناخت 
کلیــت فرهنگ جامعه و بررســی و تحلیل ماهیت آن 
با نگرشــی کلی و فراگیر ممکن نیست. برای رسیدن به 
شــناختی دقیق از جامعه مدرن پژوهشــگران ناگزیر از 
محدودکردن حوزه کار تحقیق خود به مردم نگاری های 
موضوعی انــد. تک نگاری های موضوعــی می توانند بر 
محــور پژوهش و مطالعــه روی نهادهــا و گروه های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، هنری، کارگری، 
دانشجویی، و مانند آنها؛ یا بر محور مطالعات اجتماعات 
ساکن در فضاهای مکانی در محله های بالا و پایین شهر، 
و یا امور مربوط به فضاهای مکانی و زمـــانی قدســی 
و غیرقدســی و مناســک دینی ـ مذهبی و ســنت ها و 
آئین های قومی ـ ملی، و صدها موضوعات دیگر باشند. 
همچنین تحقیق و مطالعه فولکلــور رایج در فرهنگ 
گروه های اجتماعی تشــکیل دهنده جامعه شــهری و 
فولکلور گروه های قومی و روستایی مهاجر جذب شده 
و پیوسته به جوامع شــهری و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری 
فرهنگی میان آنها و فرهنگ مردم بومی شـــهرها نیـز 
در درک و شناخت بیشتر فرهنگ امروزی شهر سودمند 
است. کتاب «مردم شناسی جامعه تهران قدیم» آخرین 
اثر علی بلوکباشــی، نویسنده و پژوهشگر مردم شناسی 
اســت که پیش از این نیــز تحقیقات زیــادی در زمینه 
فرهنگ عامه ایران داشــته اســت. این کتــاب در چهار 
بخش «جامعه شهری تهران قدیم»، «خانه و خانواده»، 
«ســنت های خانوادگی» و «سنت های عروسی» تدوین 
شده اســت. مؤلف کتاب در بخش نخست به معرفی 
جامعه شــهری و عناصر تشــکیل دهنده تهران قدیم و 
نیز تحلیل فرایند تحول و توســعه اجتماعی، فرهنگی 
و هنری آن پرداخته و در بخش های بعدی با بررســی 
ساختار خانه و خانواده و ازدواج، ارتباط آنها را با جامعه 
در تهران قدیم بررســی کرده است. یکی از مسائلی که 
باعث تغییر ســیمای تهران در سده گذشته شد، حرکت 
شهر به سوی نوســازی و مدرنیته بود اما این اتفاق در 
حالی رخ داد که زندگی ســنتی هنوز کاملا محو نشده 
بود. نویســنده نمود این هم زمانی را در سنت های زنانه 
این گونه توضیــح می دهد: «در روند تحولات شــهری، 
بخش بزرگــی از مردم طبقــات و گروه های اجتماعی 
جامعــه تهــران جذب نظــام فرهنگی جدید شــده و 
ســبک زندگی متجددانه را با پذیــرش عناصر فرهنگ 
غربــی اخذ کرده اند. هرچند هنــوز عناصری از فرهنگ 
ســنتی به ویژه پــاره ای از اعتقــادات و آداب مذهبی و 
غیرمذهبــی در ذهــن و ضمیــر آنها باقی مانــده و در 
مواقع و به مناســبت های خاص در آیین هــا و آداب و 
ســنت ها مانند مراسم سوگواری و جشــن و آیین های 
مذهبی و غیرمذهبی و در مراســم آیینی زنانه بازنمود 
می یابند. بخش دیگری از جمعیت شهری به خصوص 
افراد مهاجر ایلی- روســتایی و شهرستانی های مهاجر 
همچنان در عمل و نظر در حصر نظام فرهنگ ســنتی 
قدیم باقی مانده اند و می کوشند تا سبک زندگی نیاکانی 
را ادامــه دهند و ارزش های ســنتی کهــن را همچنان 
محفــوظ نگهدارنــد. این تضــاد و تقابــل فرهنگی در 
برخی الگوهای رفتاری و عقیدتی میان این دو بخش از 
اجتماعات سنت گرا و تجددگرا در سطح جامعه تهران 
چشمگیر است»(ص۲۳). نویسنده در ادامه توضیحاتی 
درباره محــلات قدیــم و دروازه های تهــران می دهد: 
«بنابــر آگاهی های موجود در ۱۲۶۹ق، شــهر تهران به 
۵ محلــه ارگ، عودلاجان، بازار، ســنگلج و چال میدان 
(یــا چاله میــدان) در داخل شــهر و نیز آبــادی بیرون 
دروازه های تهران تقســیم می شــد. هر یک از محله ها، 
به جــز محلــه ارگ، بنابر موقعیت خاصشــان گذرها، 
پاتوغ ها (پاتوق ها) و کوچه هایی را در برمی گرفت. مثلا 
محله بازار دارای ۱۰ گذر به نام های کوچه غریبان، تکیه 
قاطرچی ها و میان گود، عباس آباد، سیدناصرالدین و جز 
اینهــا و یک کوچه به نام خرقانی هــا و پاتوغ ملک آباد، 
یــا محله ســنگلج دارای ۶ گــذر به نام گــذر گلبندک 
(گلوبندک)، قورخانه، افشارها، دباغ خانه، درب خونگاه 
(درخونــگاه) و گذر پایین و هر گــذر دارای چند کوچه 
بود. کوچه ها بیشتر به نام اشخاص سرشناس ساکن در 
آنهــا، در گذر زکی خان، ارنگــه در گذر گلبندک یا کوچه 
عباســعلی خان، ســرهنگ توپخانه در گذر قورخانه و 
کوچه میرزاحســین خان حکیم باشی در گذر افشارها در 
محله سنگلج؛ و به نام برخی از گروه های قومی یا ایلی 
مانند کوچه گندشــلوها، باجمالوها و قرقانی ها در گذر 
افشارها، کوچه عرب ها در گذر دباغ خانه و ترکمان ها در 
گــذر پایین؛ یا به نام مهاجران برخی از شــهرهای ایران 
مانند کوچه کرمانی هــا و کوچه قمی ها در گذر پایین و 
همه در محله ســنگلج نامیده می شــدند» (ص۳۳). 
بررســی وضعیت طبقاتی، بررســی آمــاری جمعیت 
بومی و مهاجر، ســاختار خانــواده و تأثیر آن بر فرهنگ 
شهری،  نمادهای مدرنیته و «ازخودبیگانگی» تهران در 
اثر ساخت و سازهای بی رویه، حاشیه نشینی، نوع زندگی 
و کنــش زنان در جوامع ســنتی در تهران قدیم، اجزای 
جامعــه اصناف تهــران و رابطه آنها بــا دربار، لوطیان 
تهران، بزهکاری در تهــران، محاکمات و مجازات های 
صادرشــده برای اصنــاف گران فروش و زنان روســپی، 
تاریخ خاص و فرهنگی خیابان لاله زار، و بررسی برخی 
محلات خاص مثل چال میدان دیگر موضوعاتی اند که 

در این کتاب بررسی می شوند.

از دگرگونی هــای  انقــلاب کبیــر فرانســه دوره ای 
اجتماعی و سیاســی در تاریخ فرانســه و اروپا و یکی از 
چند انقلاب اصلی در طول تاریخ جهان اســت که پس 
از فراز و نشــیب های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی 
به جمهوری دموکراتیک فرانســه و ایجاد لائیسیته شد. 
انقلاب فرانسه را در کنار دو انقلاب بریتانیا و نیز جنگ های 
اســتقلال آمریکا آغازگر عصر انقلاب ها در دوران مدرن 
می دانند. تاکنون درباره انقلاب فرانسه و تأثیرات ماندگار 
آن کتاب های زیادی منتشــر شــده و بســیاری از آنها به 
فارسی نیز ترجمه شده است. کتاب «تاریخ اروپای مدرن» 
که به تازگی توسط انتشارات علمی و فرهنگی و به قلم 
ابراهیم عامل محرابی ترجمه و منتشــر شــده، شرحی 
اســت خواندنی و معتبر از تاریخ پرتلاطم اروپا از انقلاب 
کبیر فرانســه در اواخر ســده هجدهم تا زمان معاصر و 
تبعات سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی آن تــا اروپای 
اواخر قرن بیســتم. در هر یک از فصل های کتاب، بعدی 
از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی 
اروپای مدرن از دیدگاه تغییرات و پیوستگی و نیز از منظر 
انقلابی گری و ثبات به تصویر کشیده شده است. خواننده 
بــا مطالعه این کتــاب به درک بهتــری از اروپای مدرن، 
چگونگی رســیدن به موقعیت فعلــی و به ویژه جایگاه 
احتمالــی آن در آینده دســت می یابد. کتاب در ۱۱ فصل 
تدوین شــده و هر فصل، مقاله ای اســت که یک مورخ 
متخصص نوشته است. گردآورنده و ویراستار کتاب تی. 
سی. دبلیو. بلنینگ است. بلنینگ (متولد ۱۹۴۲) مورخ و 
چهره ای دانشگاهی است که بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹، 
استاد تاریخ مدرن اروپا در دانشگاه کمبریج بوده است. از 
وی آثار زیادی در مقام نویســنده و ویراستار منتشر شده؛ 
هر چند این اولین اثر اوست که به زبان فارسی برگردانده 
شــده است. بلنینگ همچنین غیر از تاریخ اروپا در زمینه 
تاریخ انقلاب فرانســه کار کرده اســت، تمرکز تحقیقاتی 
وی در دهه هــای اخیر تاریخ و رویدادهای فرهنگی اروپا 
بوده و کتاب های قدرت فرهنگ و فرهنگ قدرت (۲۰۰۲) 
و تاریخ انقلاب رمانتیــک (۲۰۱۱) را در پی این تحقیقات 
نگاشته است. نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر کتاب 
می نویسد: «وقتی این بحث مطرح می شود که اروپاییان 
مدرن نه تنها قاره خود بلکه جهان را دگرگون ســاختند، 
پای پیروزی در میان نیست بلکه عکس آن صادق است. 
ایشــان آنچه نمی توانســتند مســتقیما زیر سلطه خود 
درآورند، به شیوه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 
بند می کشیدند. چیزی که گاه به عنوان «آمریکایی شدن» 
جهان توصیف می شــود، به دســت اخــلاف اروپاییانی 
محقق شــد که آمریکای شــمالی را به تسخیر خویش 
درآورده و اکثــر بومیــان آن را از بین برده بودند. ریشــه 
اروپایــی فرهنگی که بعدها با موفقیتــی خیره کننده در 
قرن بیســتم از آمریکا به خارج صادر شــد، به ویژه از نام 
فراگیرترین نماد آن پیداست: همبرگر!». در فصل نخست 
ایــن کتاب با عنوان «انقلاب از بــالا و از پایین» روایتی از 

سیاســت اروپایی از انقلاب فرانسه تا جنگ اول جهانی 
ارائه شــده اســت. در مقاله دوم، موضوع صنعتی شدن 
اروپای مدرن و در مقاله ســوم مدرن سازی نظامی اروپا 
بررسی شده است. در فصل چهارم به مسئله رسانه ها و 
طبقات در جامعه اروپای قرن نوزدهم پرداخته شده و در 
فصل پنجم مسئله تجاری سازی و تکریم فرهنگ اروپایی 
تشریح شده است. موضوع فصل ششم سیاست اروپا در 

فاصله ســال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ و فصل 
هفتم فرازو نشــیب های اقتصــادی قرن 
بیســتم اروپا است. در فصل هشتم جنگ 
در اروپــا از ســال ۱۹۱۸ و در فصــل نهم 
جامعــه اروپایی در قرن بیســتم توضیح 
داده شده است. فصل دهم به مدرنیسم 
و پست مدرنیسم در اروپا و فصل یازدهم 
به موضــوع وحدت اروپا اختصاص دارد. 
نقطه شــروع کتاب انتهای قرن هجدهم 
است؛ زیرا آن هنگام بود که انقلاب فرانسه 
رخ داد، صنعتی شــدن بریتانیا با چشــم 
غیرمســلح قابل رؤیت شــد، جنگ های 
انقلاب فرانســه و ناپلئون سرتاسر اروپا را 
دســتخوش تغییر کردند، تشکیل جامعه 
به جای جامعه سلســله مراتبی  طبقاتی 
وارد مرحلــه جدیــد و تعیین کننده شــد 

و در آخــر اینکه انقلاب بــزرگ رمانتیک در فرهنگ اروپا 
آغاز شــد. آغاز و پایان هیچ کدام از این پدیده ها هم زمان 
نبوده است. تاریخی مثل چهاردهم جولای ۱۷۸۹ برای 
توسعه اقتصادی اروپا اهمیت و معنای چندانی نداشته 
اســت، ولی برای مورخان سیاســی نشانگر آغاز عصری 
نوین به شــمار می رود. چنانکه جــان رابرتس در روایت 

خویش از سیاســت ورزی اروپاییان از انقلاب فرانســه تا 
جنگ جهانی اول نشان می دهد آنچه در سال ۱۷۸۹ رخ 
داد، بخش اعظم تاریخ اروپــا را طی قرن آینده رقم زد. 
کلایو تریبیلکات در فصل دوم، سه موج صنعتی شدن را 
بر می شــمرد: از دهه ۱۷۸۰ تا دهــه ۱۸۲۰، از دهه ۱۸۴۰ 
تا دهه ۱۸۷۰ و ســرانجام دو دهه پیش از جنگ جهانی 
اول. هیو استراکن در بررسی خود از مدرن سازی نظامی 
چنین استدلال می کند که شباهت میدان 
نبرد ۱۹۱۸، با تانک، توپخانه های سنگین، 
مسلسل، شــعله افکن ها، گازهای سمی، 
هواپیماهــای بمب افکــن و هواپیماهای 
مجهــز بــه تیربار بــه میدان هــای نبرد 
امروزی بســیار بیشــتر از شــباهت آن به 
میدان نبرد واترلو است. در فصل چهارم 
پاملا پیلبیم رسته ها و طبقه های جامعه 
اروپایی را در قرن نوزدهم تشریح می کند 
و نشــان می دهد اگــر در قــرن نوزدهم 
تعداد بیشــتری از مردم غنی تر شدند اما 
بر شکاف میان غنی و ضعیف نیز افزوده 
شد. خود بلنینگ در فصلی که به فرهنگ 
اروپا در قرن نوزدهم اختصاص دارد، تأثیر 
مدرنیته بر جهان سنتی را بررسی می کند. 
پل پرستون در بررسی خویش از سیاست 
اروپایی در ســال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ علتی کاملا مادی و 
بسیار دقیق برای فروپاشی می آورد: تلاش نخبگان آلمان 
برای صادر کردن مشــکلات برخاســته از صنعتی شدن 
سریع، شهری شدن، و ظهور بزرگ ترین و سازمان یافته ترین 
جنبش سوسیالیستی اروپا. تاریخ سیاسی تأسف بار اروپا 
در فاصله میان دو جنگ با شرایط اقتصادی که به همان 

اندازه آشفته بود، ارتباطی تنگاتنگ داشت. اروپا که پیش 
ازجنگ جهانی اول حکم موتور محرکه اقتصاد جهان را 
داشــت، در اثر فقر و ویرانی به جامانده از جنگ، کاهش 
جمعیت و بدهی شــدید به منجی خود یعنی آمریکا در 
وضعیتی بسیار متزلزل گرفتار شده بود و با رقابت جدی 
از سوی کشــورهایی مواجه بود که زمانی خود به اروپا 
وابسته بودند. چنان که هارولد جیمز در بررسی خویش 
از اقتصاد اروپا در قرن بیستم نشان می دهد، تلاش برای 
بازگشــت به حالت عادی دستورالعملی برای فاجعه و 
مصیبــت از آب درآمد. فروکــش قیمت ها و بی کاری در 
غــرب و ابرتورم و بیماری در شــرق، نیــروی محرکه ای 
شــدند برای قطبی شدنی که پرستون در فصل قبل آن را 
تحلیل کرده اســت. ریچارد اوری در فصلی که به جنگ 
در قرن بیستم اختصاص داده شده است، نشان می دهد 
که چگونه آنچه وودرو ویلســون امیدوار بود «واپســین 
جنگ برای رهایی و آزادی انسان» باشد، صرفا راه را برای 

مخاصمه ای دیگر و به مراتب وحشتناک تر هموار کرد.
در ســال ۱۹۱۴ آن ســان که ریچارد بسل در فصلی 
درباره جامعه اروپایی در قرن بیســتم می نویســد اروپا 
برای جوامعی کــه در پی مدرن شــدن بودند، الگویی 
بــرای کل جهان فراهــم می آورد به گونــه ای که برای 
مثال ریودو ژانیرو برای ســازمان دهی شــهری خود به 
پاریس می نگریست. بســل نتیجه می گیرد که جامعه 
اروپایی قرن بیســتم که در دوره مدرن پیوسته در حال 
تغییر و تحول بوده اســت، نسبت به گذشته، پاره پاره تر 
و گوناگون ترشــده اســت. در فصل ۱۰، مارتین جی در 
به تصویر کشــیدن فرهنگ اروپا نخســت آن را به شکل 
گزارشی تخیلی از پیشرفت پیروزمندانه مدرنیسم که در 
اواســط قرن بیستم نوشته شده است ارائه می دهد. اما 
چنان که توضیح می دهد در چند دهه گذشته یک نقد 
جدید پست مدرنیستی این روایت قهرمانانه را به چالش 
کشیده اســت. دیوید رینولدز واپسین فصل از این کتاب 
را که درباره سیاســت اروپا از ۱۹۴۵ به بعد است، با این 
یادآوری آغاز می کند که مورخان پیشــگویانی ضعیف 
هســتند؛ او از ای. پی. تامپسون شــاهد می آورد که در 
۱۹۸۷ پیشــگویی کرده بود که اروپا «تا ابد» به شــکل 
دو بلوک متخاصم باقی خواهد ماند. دو ســال بعد، با 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی پرده آهنین در هم 
شکســته شد. رینولدز نشــان می دهد که چگونه جنگ 
سرد از دل کشــمکش های جدید برای سلطه بر آلمان 
پدید آمد. به زعم او در جنگ سرد، تقسیم اروپا منبعی 
برای ثبات و ستمکاری شد؛ اما پس از سال ۱۹۸۹، اتحاد 
فقط آزادی به همراه نداشــت، بلکه باعث سردرگمی 
نیز شــد: «اروپا از دهه ۱۹۹۰ چیزی بیش از یک عارضه 
جغرافیایــی بود که حتــی در مخیله بیســمارک هم 
نمی گنجید. ولی اتحــاد اروپا به اندازه روزگار بناپارت یا 
هیتلر از حد یک ایده فراتر نرفت و به واقعیت نپیوست» 

(ص ۴۳۰).

مروری بر کتاب «تاریخ اروپای مدرن»

اروپا چگونه مدرن شد؟

مروري بر «برگ هایی از خاطرات من» اثر همایون کاتوزیان
در عوالم سیاست و فرهنگ

محمد علی همایون کاتوزیان، متولد ۱۳۲۱ در تهران اقتصاددان، تاریخ نگار، 
پژوهشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی است که عمده پژوهش هایش مسائل 
مربوط به ایران اســت. کاتوزیان پس از فراغت از تحصیل از دبیرستان البرز 
و گذراندن یک ســال در دانشــگاه تهــران، برای خواندن رشــته اقتصاد به 
انگلستان رفت. او در سال ۱۹۶۷ لیسانسش را از دانشگاه بیرمنگام اخذ کرد. 
در ســال ۱۹۶۸ فوق لیسانس را از دانشــگاه لندن و در سال ۱۹۸۴ دکترایش 
را از دانشــگاه کنت در کانتربری گرفت. در ســال های بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۶ در 
انگلســتان، ایران، کانادا و ایالات متحده اقتصاد درس داد. او در حال حاضر 
در بخش مطالعات شــرقی دانشگاه آکسفورد مشغول به کار است. اگرچه 
تحصیلات رسمی دانشــگاهی کاتوزیان در اقتصاد و جامعه شناسی است؛ 
اما او به طور هم زمان مطالعاتش را در زمینه تاریخ و ادبیات ایران تا سطح 
پیشرفته آکادمیک ادامه داده  است و نتایج این مطالعات را می توان در تنوع 
آثار چاپ شــده از او دید. تاکنون از او بیــش از هفت کتاب در زمینه تاریخ و 
ادبیات ایران به زبان انگلیســی و آثار زیادی به فارسی به چاپ رسیده است. 
«هشــت مقاله در تاریخ و ادب معاصر»، «نامه های خلیل ملکی»، «خلیل 
ملکی؛ سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی» «سعدی، شاعر عشق و زندگی»، 
«عاشقی های ســعدی»، «دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار 
پهلوی»، «نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران»، «برخورد عقاید و آرای 
ملکی»، «چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد»، «ایدئولوژی 
و روش در اقتصــاد»، «نقدی بر بوف کور هدایــت»، «مصدق و مبارزه برای 
قدرت در ایران»، «صادق هدایت و مرگ نویسنده»، «صادق هدایت از افسانه 
تا واقعیت»، «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی»، «اقتصاد سیاسی ایران: از 
مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»، «ایرانیان» و «خشت خام» عناوین برخی 
تألیفات و اشــعار کاتوزیان هســتند که در قالب تألیــف یا ترجمه مترجمان 

مختلف از آثار او از سوی همین ناشر چاپ شده اند.
به تازگی کتابی با عنوان «برگ هایی از خاطرات من» به همت انتشــارات 
مرکز روانه بازار نشر شده که دربرگیرنده خاطرات کاتوزیان از ابتدای زندگی و 
ورود به عالم سیاست تا مبارزات او در برهه های مختلف تاریخ معاصر ایران 
در داخل و خارج از کشور است. کاتوزیان این کتاب را برگ هایی از خاطراتش 
می دانــد؛ مجموعه ای از رخدادهای گوناگون زندگــی اش که برخی از آنها 
پیش از این به  مناســبت های مختلف در نشریات و مطبوعات چاپ شده اند. 
برخی را نیز پیش تر در وب سایت اینترنتی خود منتشر کرده است؛ اما برخی 
از خاطرات هســتند که برای اولین بار در این  کتاب چاپ می شوند. خاطرات 
این  کتاب درباره ســال های جوانی و حضور همایون کاتوزیان در دبیرســتان 
البرز تهران، نخســتین تجربه های حضور در عوالم سیاست و فرهنگ، ادامه 
تحصیل دانشگاهی در انگلستان، تدریس، فعالیت های سیاسی و فرهنگی، 
افرادی مانند ایرج افشــار، احمد شــاملو، داریوش آشوری، جلال آل احمد، 
خلیل ملکی،  حمید عنایت و... هستند. او در مقدمه ای که بر این کتاب نوشته 
است یادآور می شود که در روایت بعضی از رویدادها گاه نکاتی تکرار شده اند 
که برای حفظ ســندیت آن دسته که پیش تر منتشــر شده اند، این تکرارها را 
حتی المقدور حذف نکرده اســت. برخی از این یادداشــت ها هم برای درج 

در ایــن مجموعه جرح و تعدیل مختصری شــده اند. تلاش کاتوزیان در آثار 
پژوهشی و در خاطره نگاری های خود همواره توجه به دغدغه های سیاسی و 
فرهنگی بوده است که در مقدمه این کتاب نیز به آن اشاره می کند: «چنان که 
خواهید دید که هیچ یــک از خاطرات به زندگی خصوصی من ربطی ندارد، 
با این وصف بعضی از یادداشت ها هم که جنبه خصوصی ندارند، به دلایل 

گوناگون فعلا حذف شده اند».
دوستی و معاشرت کاتوزیان با روشنفکران زمانه و شرح خاطرات و بحث  
و  جدل هایی که در محافل خصوصی آنها می گذشته- عمدتا درباره سیاست 
و فرهنگ ایران و آثاری که در آن زمان منتشــر می شده- با لحنی صمیمانه 
و آمیخته با طنز از جذابیت های خاطرات کاتوزیان اســت. مثلا در بخشی از 
این کتاب کاتوزیان خاطراتی از خلیل ملکی و جلال آل احمد روایت می کند 
و می نویســد: «در ایــن فاصله غرب زدگی را خواندم و وقتی برای گشــت و 
گذار بیرون رفتیم، تقریبا از یک بعد از ظهر تا عصر درباره آن صحبت کردیم. 
خلاصه حرف من این بود که موضوعی که طرح کرده بســیار جالب است؛ 
ولی در ارائه و پروردن آن کار را خراب کرده است. از جمله گفتم این شکایت 
مکرر او از ماشــین من را به یاد نامه ای می اندازد که ولتر به روســو نوشــته 
بود. روســو در رساله ای نوشــته بود که پیشرفت تمدن سبب تنزل اخلاق و 
خوشبختی بشر شده است و ولتر به او نوشت که بعد از خواندن رساله اش 
تصمیم گرفته چهار  دســت و پا راه برود! گفت: من با ماشین مخالفم؟ وقتی 
با ماشــینم سربالایی شــمیران را می روم و دنده ۳ نمی کشد و می گذارم در 
دنده ۲ و می گوید غوون، من می گویم آخ جون. گفتم: پس باید دنبال کتابت 
بروی و به هرکه آن را می خواند همین را بگویی. گفت: منظور من این نیست 
که ما ارباب ماشین نیستیم؛ بلکه بنده آنیم چون خودمان آن را نمی سازیم، 
کــه البته این نکته را با تفصیل و تأکیــد زیاد در چاپ دوم کتاب آورد. خیلی 
حرف زدیم که بیشــتر یادم نیست. به بازی های دل بخواهی او با تاریخ ایراد 
گرفتم که حتی تا آنجا پیش رفته بود که تقریبا گفته بود اروپایی ها مارکوپولو 
را به شــرق فرســتادند تا قوبیلای قاآن را تحریک کند کــه هلاکو خان را به 
حمله به ایران برانگیزد و خلافت عباســی را هم براندازد و بســیاری از این 
دســت، که انصافا باید بگویم حالت دفاعی به خود گرفته بود. جالب است 
که چندی بعد از بازگشت به ایران در مقاله ای با عنوان «سرکه نقد یا حلوای 
تاریخ» بدون اینکه از من نامی ببرد، پاسخ هایی به من داد، عنوان مقاله را از 
ضرب المثلی گرفته بود به این شــرح که از قاضی پرسیدند از حلوا شیرین تر 

چی خوردی؟ گفت: سرکه مفت».
اختلافات حزب توده و حزب نیروی سوم نیز که همواره یکی از رئوس 

گفت وگوها و اندیشــه های کاتوزیان بوده، دوبــاره در این کتاب به انحای 
مختلف بازتاب داده شده است مثلا در اشاره به خاطره ای از محمد حسین 
تمدن: «ســال ۱۳۴۱ بــود و نمی دانم کی و کجا به محمد حســین تمدن 
برخــوردم. تمدن از اعضــای قدیم حزب تــوده و در دوره نهضت ملی با 
همه جوانی اش عضو مشــاور کمیته مرکزی آن حزب بود. وقتی من او را 
شــناختم در حدود چهل سال داشت و در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی 
دانشگاه لندن دانشجوی دکتری بود. انسانی بود به تمام معنا دانشمند و 
فرهیخته، مؤدب و خوش کلام. غیر از انگلیســی، فرانسه و مقداری روسی 
می دانســت. او در زمــان نهضت ملی از معدود اعضــای حزب توده بود 
که بــا روش ضدمصدقی آن حزب مخالف بودند. و از این جهت مصیبت 
فراوانی نصیبش شده بود. من دســت کم هفته ای یک بار او را می دیدم و 
از اطلاعات و تجربیاتش بهره می بردم. یک روز از او پرسیدم آیا شما جزوه 
نیروی ســوم پایگاه اجتماعی امپریالیســم را نوشتید – چون چنین شهرت 
داشت. رنگش از شدت خشم تیره شد و گفت این شایعه کار کیانوری بود 
و [خلیل] ملکی هم همین سؤال را از من کرد و من او را از اشتباه در آوردم. 
ســپس توضیح داد که یک روز کیانوری با یک کشــوئی پر از بریده روزنامه 
پیــش من آمد و گفت اینهــا را بخوان و در جــزوه ای ثابت کن که ملکی 
جاسوس انگلیس است. من آن بریده ها را سر فرصت خواندم و کشوئی را 
به کیانوری باز گرداندم و گفتم من با اینها نمی توانم آنچه را تو می خواهی 
ثابت کنــم. اگر مدارک دیگری داری بده تا مطالعه کنم و نتیجه را بگویم. 
کیانــوری گفت مانعی ندارد، اصلا موضــوع را فراموش کن. یک ماه بعد 
جزوه نیروی ســوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم منتشر شد و اعضای حزب 
تبریک آن را به من می گفتند. معلوم شد که به این جهت که من در حزب 
بــه اختلاف نظر با این روش ها معروف بودم کیانوری شــایع کرده بود که 
جزوه را من نوشته ام. پرسیدم می دانید که آن را چه کسی نوشته بود. گفت 

بله، زاخاریان، ولی این برچسب روی من ماند!».
عناوین اصلی  کتــاب «برگ هایی از خاطرات من»، بــه  ترتیب عبارت اند 
از: یادداشــت، البرز و معلمان آن، جایزه ادبی تلویزیون، تظاهرات در مسیر، 
هجده سالگی، زمستان: نخستین بست نشینی دانشگاهی در جهان، آتش زدن 
ماشــین دکتر منوچهر اقبال، پالتودزدی، کنفدراسیون: روایت کوتاه، باز هم 
اشــتباه شــد؟، ســخنرانی در قتلگاه پل پوت: تجربیاتی از انقلابی های سال 
تحصیلــی ۱۹۷۸-۱۹۷۷، پرویــز نیکخواه و داســتان «توطئــه کاخ مرمر»، 
بازگشــت به ایران پس از نه ســال، شــیراز و آب رکنی و دانشــگاه پهلوی، 
داستان مهدی هاشــمی و دانشگاه آکســفورد، خاطراتی از خلیل ملکی و 
جلال آل احمد، یاد امیر پیشداد، در ســوگ ایرج افشار، آشنایی با ابوالحسن 
ابتهاج، داریوش آشوری و سی ام تیر ۱۳۴۰، حمید عنایت که یادش به خیر...، 
یاد ضیاء صدقی و تاریخ شــفاهی هاروارد، با یاد محمدحسین تمدن و ترور 
محمد مســعود، شاملو ســاعدی هفته نامه ایرانشــهر و مذاکره صدیقی با 
شــاه، خاطراتی از مسعود فرزاد، حسین شــهیدی از دست ما رفت، شاملو 
و فردوســی، تجربه همکاری با رادیو بی بی سی، لندن دیروز و امروز، چگونه 

کارم از پزشکی به علوم اجتماعی و انسانی کشید.

مردم شناسی جامعه 
تهران قدیم

على بلوکباشى
ناشر: سخن

قیمت: 125000 تومان

برگ هایی از خاطرات من
محمدعلى همایون کاتوزیان

ناشر: مرکز
قیمت: 57500 تومان

تاریخ اروپای مدرن
تى. سى. دبلیو. 

بلنینگ
ترجمه: ابراهیم 

عامل محرابى
انتشارات علمى و 

فرهنگى
قیمت: 51000 تومان


